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لادِ ﴿» آیات شریفه : ا الْبا ذا لادِ ﴿۱لَا أقُْسِمُ بهِا ا الْبا ذا أانْتا حِلٌّ بِها لادا ﴿۲﴾ وا ا وا ما الدٍِ وا وا ﴾ ۳﴾ وا

دٍ ﴿ با انا فِي كا ا الِْْنْسا لاقْنا ( و حال آنكه تو در اين شهر ۱سوگند به اين شهر ) - ﴾۴لاقادْ خا

( ۳( سوگند به پدرى ]چنان[ و آن كسى را كه به وجود آورد )۲جاى دارى )

 «(۴ايم )  براستى كه انسان را در رنج آفريده

  عنوان:

  کعبه مقصود را دریاب!

را مطابق با تصريح  «خورم سوگند نمی»به معنای « لَ أقسم » با اينکه تعبير 

و معنای تأکيد بر قسم ( و نيز اين « لَ»دانستن  روايات دانستيم )در مقابل زائد

دٍ لاقادْ »يعنی معنا را با جواب قسم  با انا فِي كا ا الْْنِْسا لاقْنا براستى كه انسان را در  - خا

، سازگارتر ديديم و نيز آن را با قاعده عمومی )تطبيق محتوايی «ايم  رنج آفريده

لادِ » دانيم، )تطبيق محتوايی  بدو و ختم کلام( سازگارتر می ا الْبا ذا با « لَا أقُْسِمُ بِها

ةٌ »معنای  دا ارٌ مُؤْصا لايْهِمْ نا وليکن «( بر آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد  - عا

منافات با آن ندارد  که مکهّ مکرّمه به ملاحظه مرکز توحيد و عبادت پروردگار 

و محوريت خانه خدا در عالم هستی )دحو الَرض(و مدفن و محل طواف بودن 

و تولد پر فيض و برکت پيامبر اعظم و رسول ختمی  بودن انبياى بزرگ الهی

چنان عظمتى داشته باشد که متعلق سوگند  درآن  )صلی الله عليه و آله(،مرتبت 

 خداوند قرار گيرد. 



 کعبه مقصود را حاصل کنيم        در تجلیّ خويش را واصل کنيم

چه به معنای سوگند باشد و يا نباشد، منافات با « لَ أقُسم»خلاصه آن که تعبير 

 الهی ندارد.عظمت شهر مکه و شايستگى آن براى سوگند 

 اما مقصود در اين سوره شريفه کدام يک از اين دو است؟ 

دٍ »چنانچه بپذيريم مقصود از با انا فِي كا ا الِْْنْسا لاقْنا که جواب قسم است همان  «لاقادْ خا

دْحاً فامُلاقِيهِ »مضمون آيه شريفه:  بِّکا کا ا الِْْنْسانُ إنَِّکا کادِحٌ إلِی را ها باشد،  –يا أايُّ

ان ! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات ای انس»

هاى دنيا و  يعنی انسان در تعب و سختى و رنج، مصيبت  (۶انشقاق/) «خواهی کرد.

ها توأم با درک و  ها و استحقاق شود تا شايستگی هاى آخرت را متحمّل می سختی

انسان، معلوم او گردد معرفت و اختيار و انتخاب برای وصول به کمال لَيق هر 

لاً » ما نُ عا کُمْ أايُّکُمْ أاحْسا بْلوُا ياةا ليِا وْتا وا الْحا لاقا الْما خداوند مرگ و حيات را  - الَّذِی خا

در اين   (۲)ملک/ «تان سازد که کداميک از شما بهتر عمل می کند. آفريد تا معلوم

دٍ »صورت مقصود از  با انا فِي كا ا الِْْنْسا لاقْنا اثبات ضرورت فهم و پذيرش و  «لاقادْ خا

 تحمّل مشقّات برای سر بلند بيرون آمدن از آزمايش الهی و سعادت ابدی است. 

چون  ها ها بهترين و والَترين انسان ترين مکان ترين و مقدس همانطور که در أمن

پيامبر و فرزندان معصوم و اصحاب پاکش )صلوات و دورد خدا بر آنها باد(، 

شان اعمال  ها درباره ترين شکنجه ه شد و شديدترين و سختخونشان حلال شمرد

 گرديد. 

از  آيات « بسم الله الرحمن الرحيم»اين برداشت مطابقت دارد با شرحی که در 

 نخستين اين سوره شريفه گذشت. 

 عاقبت چون غرق خون افتادنست      همچو گردون سرنگون افتادنست

 نتوان نشست طلب يک لحظه می جويی نمی آيد به دست      وز آن چه می

 

 آنان که باید در وجودشان ذوب شدعنوان : 

لادا »  ا وا ما الدٍِ وا وا معنای اين آيه شريفه بطور عام تطبيق دارد بر حضرت « وا

خورم به پدری عظيم الشان كه   سوگند می»ابراهيم و اسماعيل )سلام الله عليهما( 

  ، يعنی پسری عجيب كه امری شگفت ابراهيم باشد ، و به آنچه برايش متولد شد



آور و اثری مبارك داشت ، و آن اسماعيل پسرش بود ، سوگند به اين دو تن كه 

 «.بانيان اين شهر بودند 

و نيز تطبيق دارد بر ابوطالب و فرزندانش در حمايت از جان پيامبر اسلام در  

 گرديد. ترين شرايط در زير آفتاب سوزان سپری  طالب که با سخت شعب ابی

حيات آن  دورانبيت معصومش که  و نيز تطبيق دارد بر پيامبر اسلام و اهل

ا » حضرت با چه خون دلها که سپری گشت؛ حضرت در طی روايتی فرمود:  ما

ا أوُذِيتُ  بِی مِثْلا ما ، ۳۳)بحار، ج « ی من اذيت نشد! هيچ پيامبری به اندازه - أوُذِی نا

 (۶۶ص

و نيز تطبيق دارد بر امير المؤمنين و فرزندان او )عليهم السلام( کما اينکه از 

ائِی مِنْ » سليم شامی نقل شده است  قُولُ إنِِّی وا أاوْصِيا ليِّاً )عليه السلام( يا مِعا عا هُ سا أانَّ

الْمُؤْمِنِينا )عليه ا أامِيرا ثُونا فاقلُْتُ يا دَّ ا مُحا هْدِيُّونا کُلُّنا نْ هُمْ قاالا ...  وُلْدِی ما  - السلام( ما

همانا من و اوصيای من از ميان »از امام علی )عليه السلام( شنيدم که فرمود: 

ث )شنوندهفرزندانم، امامان ره يافته «. ی سخن فرشتگان( هستيم ايم و همگی محدَّ

حسن »؟ فرمود: «ای اميرمؤمنان )عليه السلام(! ايشان کيستند»عرض کردم: 

حسين که ايشان در آن  بن م( و حسين )عليه السلام(، سپس پسرم علیّ )عليه السلا

ها يکی پس از ديگری و هم آنانند  روز، شيرخوار بود سپس هشت تن، پس از آن

؛ که پدر،  لادا ا وا ما الدٍِ وا که خداوند متعال به ايشان سوگند ياد کرد و فرمود: وا وا

را که به وجود آورد همين اوصيا رسول خدا )صلی الله عليه و آله( است و آنانی 

 (۹۳، ص۲۶) بحارالأنوار، ج«.)عليهم السلام( هستند

لادا » شک علت ذکر  بی ا وا ما الدٍِ وا وا خواهد که  اين است که خداوند از ما می« وا

درستی بشناسيم و به بينش و منش و روش آنها اقتدا ه مصاديق حقيقی آنها را ب

در « ذُوبُوا فيهم لِأنّهم ذابُوا فی الْسلام» ويم کنيم و در يک جمله در آنها ذوب ش

اند و جز به خدا دعوت  آنها ذوب شويد، چرا که آنها در خدا و دينش ذوب گشته

 کنند. نمی

 راه عـشـق او کـه اکسـير بلاسـت            مـحـو در مـحـو و فنا انـدر بـلاسـت            

 زايد،بقاست تـريـن چـيـزی کـه می کم         گر بقـا خواهی فنا شـو، کز فنـا       

 



  راه بهشت، راحت و آسایش یا شدّت و بلاعنوان : 

دهد  گمان غالب و اکثريت  خوانيم که خدای متعال اطمينان می در قرآن کريم می

سِبا : » دانند اشتباه است ها که راه سعادت را در آسايش و راحت می انسان أا حا

نُونالنَّاسُ أانْ  نَّا وا هُمْ لَيُفْتا قُولوُا آما كُوا أانْ يا آيا مردم چنين پنداشتند که به   - يُتْرا

آزمايش قرار شوند و مورد  ايم رها می صرف اينکه گفتند ما ايمان )به خدا( آورده

 (۲)عنکبوت/ «گيرند؟  نمی

وا إنِْ » فرمايد:   امير مؤمنان على )عليه السلام( در بيان علتّ امتحانات الهى مى 

قُّ الثَّوابُ وا  ظْهارا الأافْعالُ الَّتِي بِها يُسْتاحا هُ أاعْلاما بِهِمْ مِنْ أانْفُسِهِمْ وا لاكِنْ لتِا كانا سُبْحانا

تر است ولى آنها را  گر چه خداوند به روحيات بندگانش از خودشان آگاه - الْعِقاب

كيفر است از آنها ظاهر كند تا كارهاى خوب و بد كه معيار پاداش و  امتحان مى

  (۳۳)نهج البلاغه/ کلمات قصار  «گردد

های ظاهری و باطنی  ها و ناتوانی معلوم است که آزمايش گزارشی از توانمندی

کند  طور واقعياتی را به انسان گوشزد می گذارد و همين انسان را در اختيار او می

زندگی دنيا و آخرت های خود را از هدف و راه و ملزومات  تا همواره ارزيابی

 اصلاح کند.

ا مِنْ » كند  ها آزمايش مى خداوند بندگانش را گاهی با وفور نعمت و كاميابى  ذا ها

فارا فاإنَِّ را  نْ كا ما فْسِهِ ۖ وا شْكُرُ لنِا ا يا ما را فاإنَِّ كا نْ شا ما نِي أاأاشْكُرُ أامْ أاكْفرُُ ۖ وا بْلوُا بِّي ليِا بِّي فاضْلِ را

رِيمٌ  نِيٌّ كا ين توانايی از فضل خدای من است تا مرا بيازمايد که )نعمتش را( ا - غا

کنم، و هر که شکر کند شکر به نفع خويش کرده و هر  گويم يا کفران می شکر می

نياز و )بر کافر هم به لطف عميم(  که کفران کند همانا خدا )از شکر خلق( بی

 (۴۴)نمل/« .کريم است

كُمْ بِشاىْ » گاهی هم با فشار محروميتها  نَّ بْلوُا لانا قْصٍ مِنْ  وا نا الْجُوعِ وا وْفِ وا ءٍ مِنا الْخا

ابِرِينا  شِّرِ الصَّ با اتِ وا را الثَّما الْأانفسُِ وا الِ وا قطعاً همه شما را با چيزى از ترس،  - الْأامْوا

و بشارت ده به كنيم؛  ها آزمايش مى گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها و ميوه

 (۱۶۶)بقره/«استقامت كنندگان

شود و  داند، گاهی مغرور، و گاهی مأيوس نمى آن کس که اين سنّت الهی را می 

اما  .داند که  تنگ دستی و وسعت هيچ کدام در اين دنيا ذاتا خوب يا بد نيست می

بْلوُكُمْ بِ » آزمايد  ها می ها و بدی گاهی خداوند انسان را به خوبی يْرِ وا نا الشَّرِّ وا الْخا



ة  مواجهه با  (۳۶) انبيا / «كنيم ها امتحان مى ها و خوبى ما شما را به وسيله بدى - فِتْنا

منکرات و جرائم و واقع شدن در معرض خدمت و ثواب، محک و آزمايش 

 ديگری است که بسيار سرنوشت ساز است.

مت دليل بر دورى از نه اقبال نعمت دليل بر تقرب به خدا است، و نه ادبار نع 

حق، نه مواجهه با جرم و جنايت دليل دوری از خداست و نه مواجهه با دعوت به 

 خير و ثواب دليل تقرب به خداوند است. 

آيد، مهمّ  آن است که در مقابل آن چه  در يک جمله مهمّ نيست که چه پيش می

دبختی است شود. اگر برخورد صحيح باشد، آنچه به ظاهر نقمت و ب برخوردی می

نعمت خواهد شد و اگر برخورد درست نباشد، آنچه به ظاهر نعمت است به نقمت 

 بدل خواهد شد، هر چه که باشد.

ها، و يا محروميت از آن را دليل بر  هرگز نبايد برخوردار شدن از نعمت 

دورى از ساحت مقدس او بدانيم، بلكه شخصيت و مقام در پيشگاه خداوند، و يا 

البته   )۴۶۲ صفحه سوره فجر، ، نمونه تفسير( ه و همه جا ايمان و تقوا است.معيار، هميش

 دانيم که:  اين را هم می
 دهند  تر است           جام بلا بيشترش می هرکه در اين بزم مقرّب

 و آن که زدلبر نظر خاص يافت           داغ عنا بر جگرش می نهند

   

هُمْ ثُمَّ » امام صادق عليه السّلام فرمود:  لوُنا اءُ ثُمَّ االَّذِينا يا دَّ االنَّاسِ بالااءً االْأانْبِيا إنَِّ أاشا

لُ  لُ فاالْأامْثا بلا و گرفتارى پيغمبرانند، سپس    سخت ترين مردم از لحاظ - االْأامْثا

)الکافي, «ترتيب.ه كسانى كه در پى آنانند، سپس كسى كه از ديگران بهتر است ب

   (۲۶۲, ص۲ج

بٌ وا » على )عليه السّلام( فرمودند:  المؤمنين اميرحضرت  المِِ أادا ءا للِظَّ إنَِّ الْبالاا

ة اما را اءِ كا ةٌ وا للِْْاوْليِا جا را اءِ دا انٌ وا للِْْانْبِيا بلا و گرفتارى براى ستمگر   - للِْمُؤْمِنِ امْتِحا

كرامت  ادب است ، و براى مؤمن امتحان ، و براى پيامبران درجه و براى اولياء

  ( ۲۳۶،ص ۶۴ )بحار، ج «مي باشد.

آيد داخل در  پيش می یوتنبل یبرنامگ یکه در اثر ب یهاي یپرسند گرفتار برخی می

کداميک از اين اقسام است؟ پاسخ در معنايی است که از آزمايش ارائه گرديد. اگر 



 کسی معنای ابتلاء و آزمايش را خوب فهميده باشد پاسخ اين پرسش را هم خواهد

 دانست.

 تلاش برای راحت و آسایش یا نیکوکاری و ثواب ؟عنوان : 

دهيم؟ آيا تلاش ما در  در يک ارزيابی از خود پاسخ اين پرسش را چگونه می

شود، همواره برای راحت و  ی که صبح میيها رسد و شب روزهايی که به شب می

توانيم  از کجا میتر در دنيا است يا به دنبال نيکوکاری و ثواب هستيم؟  آسايش بيش

 واقعيت آنچه هست را بفهميم؟

لى» پاسخ اجمالی اين است که   لِ الْْنِْسانُ عا ةٌ * وا لاوْ أالْقى  با صِيرا فْسِهِ با هُ   نا عاذِيرا   - ما

كند(. اگر  بلکه انسان بر )نيك و بد( نفس خويش بينا است )كه چه كرده و چه مى

 (۱۴)قيامت/«چه برای ديگران عذرهايى بتراشد

اما پاسخ تفصيلی آن نماز هر انسانی است که معرف سير او به سوی دنيا يا  

آخرت است؛ آن کسی که ايام عمر خود را در خدمت به ديگران و تحصيل 

گويد  قلب است به او می  کند نماز او که به عنوان آئينه رضای خدا سپری می

 احوالش چگونه است.

هُ » له ( فرمود: پيامبر )صلی الله عليه و آ  فْسا ا نا ثْ فِيهِما دِّ ينِ وا لامْ يحا تا کعا لَّی را نْ صا ما

ه  ُ لاهُ ذُنُوبا فارا اللهَّ نْيا غا کسی  که دو رکعت نماز بخواند و   - بِشای ءٍ مِنْ أمُُورِ الدُّ

درآن دو رکعت ، قلب خود را به چيزی از امور دنيا مشغول نکند، خداوند 

 (۲۴۳ص  4۴ر الَنوار، ج )بحا«گناهانش رامی آمرزد

از ابن عباس نقل شده که گفت : به پيامبر )صلی الله عليه و آله ( دو شتر هديه  

لا » دادند، :  عا تانِ، فاجا ظيما اهُدِيا إلى رسولِ اّلله ِ صلى الله عليه و آله ناقاتانِ عا

هُمُّ فيهما بِشايءٍ مِن أمرِ الد ينِ لَ يا كعتا لِّي را ن يُصا دٌ سِوى إحداهُما لمِا نيا، و لم يُجِبهُ أحا

يهِما  ليٍِّ عليه السلام ، فاأعطاهُ كِلتا پيامبر)ص ( يکی از اين دوشتر را هديه قرار  -عا

داد برای کسی که دو رکعت نماز به جای آورد و چيزی از امور دنيارا به خاطر 

عنی نياورد و به فکر چيزی از دنيانيفتد. کسی به پيامبر )ص ( پاسخ مثبت نداد )ي

کسی چنين نمازی را که درآن هيچ به فکر دنيا و مافيها نيفتد، نخواند(بجز 



حضرت علی )ع ( که پاسخ مثبت داد. پيامبر )ص ( هر دو شتر را به علی )ع 

 ( ۱4ص  ،۴۱) بحار ، ج  «(مرحمت فرمود.

ُ » امام صادق )ع ( می فرمايند:  لا اللهَّ ةِ أاقْبا لاا بْدُ إلِاى الصَّ ا قااما الْعا لايْهِ إذِا لَّ عا زَّ وا جا  عا

ضا  اتٍ أاعْرا رَّ ثا ما فاتا ثالاا ا الْتا اتٍ فاإذِا رَّ ثا ما فِتا ثالاا لْتا تَّى يا لايْهِ حا الُ مُقْبِلًا عا زا جْهِهِ فالاا يا بِوا

نْهُ  وقتی بنده به نماز ايستاد خداوند متعال به او توجه می کند و توجهش را از  - عا

که سه مرتبه از ياد خدا غافل گردد،در اين هنگام   او قطع نمی کند تا موقعی

 ( ۲۴۱ص ، 4۴) بحار الَنوار، ج  «خداوند سبحان نيز از او اعراض خواهد کرد.

نْظُرْ » امام صادق )عليه السلام ( :  لْيا لْ، فا لاتُهُ اامْ لامْ تُقْبا عْلاما ااقُبِلاتْ صا بَّ اانْ يا نْ ااحا ما

نِ  لاتُهُ عا تْهُ صا عا نا لْ ما تْهُ قُبِلاتْ مِنْهُ  ها عا نا دْرِ ما ما بِقا رِ؟ فا الْمُنْكا هرکس دوست  -الْفاحْشاءِ وا

دارد بداند که نمازش قبول شده يا نه ، ببيند که آيا نمازش او را ازگناه و زشتی  

باز داشته يا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته ، به همان 

 ( ۱۳4ص  4۲) بحار الَنوار، ج , «ست . اندازه نمازش قبول شده ا

 ای فدای تو هم دل و هم جان         وی نثار رهت هم اين و هم آن

 جان نثار تو، چون تويی جانانفدای تو، چون تويی دلبر         دل 

 دل رهاندن زدست تو مشکل         جان فشاندن به پای تو آسان

 درمان عشق تو، درد بیراه وصل تو، راه پرآسيب            درد 

 چشم بر حکم و گوش بر فرمان  بندگانيم جان و دل بر کف          

 گر سر صلح داری، اينک دل        ور سر جنگ داری، اينک جان
 


